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 سنگچھارک و ميلۀ انگشتِ شاه

از مزار شريف که بطرف شمال . در شمال مملکت عزيز ما شھر مزار شريف مرکزيت دارد

شبرغان نيز پرتجمع و مرکزيت . برويم از شھر تاريخی بلخ و آقچه گذشته به شبرغان ميرسيم

يکی به طرف شمال که از دشت ليلی و . از شبرغان دو راه به دو سمت امتداد دارد. است

اندخوی گذشته به ميمنه ميرسد و ديگری به سمت شمال غرب، که از سر پل گذشته به 

سرکھا بعضاً . کيلومتر بيش نيست 120الی  80فاصله بين اين شھرھا از . سنگچھارک ميرسد

 .ھموار و بعضاً صعب العبور ميباشد

يکی از طريق . ھا واقع است، از دو طرف راه داردسنگچھارک که در تپه زارھا و دامنۀ کوھ

و ديگری از طريق شھرک . سرپل که اين راه موتر رو نبوده، بايد با اسب طی طريق نمود

شولگر که موترھای باردار برای انتقال مواد زراعتی در فصل معين سال در رفت و آمد 

اينکه چرا اين شھر را . ميباشند و اين راه بين مزار شريف و سنگچھارک کوتاھتر است

سنگچھارک ميگويند، فکر ميکنم برای اين خواھد بود که در گذشته ھا ھشت سير مزار شريف 

برابر به يک سير سنگچھارک بود؛ يعنی يک سير مزار به يک چارک سير سنگچھارک برابر 

ين شايد بدين جھت اين شھر ا. ھمچنان يک سير مزار شريف برابر به دو سير کابل بود. بود

نام را گرفته باشد و يا شايد وجه تسميۀ مدلل تری داشته باشد، اين چيزی است که صرف 

چنانچه گفته شد سنگچھارک بر روی تپه ھا واقع شده و به  .بخاطر من خطور کرده است

ھر تگاب دارای جوی . قسمتھای دور ازھم انقسام يافته که ھر قسمت به نام تگاب ياد ميشود
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درين شھر آب کم است، اما آنقدر ھوای گوارا دارد  .در آن جريان دارد آبی ست که آب کمی

صرف يکی دو . نمو ميکند و پخته ميشود که از برکت آن تمام محصو>ت زراعتی طور للمی

 .بارانی که در شروع سال ميبارد، کشت را به ثمر ميرساند

غھا و تاکھای انگور برع@وه آنچه که در سنگچھارک عموميت دارد و مشھور است، انگوربا

آن است که البته آنھم مانند سائر محصو>ت للمی ميباشد و آبی که به آنھا ميرسد ھمان باران 

اين تاکھا به وفرت يک نوع انگور برنگ بنفش حاصل ميدھند که از خشک کردن . بھار است

و آن کشمشی برنگ سياه بدست می آيد که نسبت به کشمش سرخ قدری بزرگتر و شيرينتر 

سا>نه به صدھا تن ازين نوع کشمش صادر شده به بازارھای  داخل مملکت و . خوشبو است

در زمان پخته شدن فاليزھای تربوز و خربوزه، اکثر فاميلھا از خانه . خارج به فروش ميرسد

ھا برآمده با>ی فاليز خيمه و ياخرگاه برپا ميکنند و برای مدت بيش از يک ماه شب و روز در 

. برع@وه از شيرگاو و گوسفند نيز استفاده ميکنند. مانند و ايام خوشی را سپری ميکنندآنجا مي

نان تندوری که مثل تمام مناطق سمت شمال به شکل کلچه و گرد است و از آرد گندم للمی تھيه 

برع@وه خوراکھای خاص ديگر که از خمير تھيه . ميشود، از بھترين و لذيذترين نانھا ست

نان کوماج که قدمت تاريخی . ا نان کوماج ميپزند که در نوع خود بی نظير استميشود درينج

دارد و زيب دسترخوان شاھان بوده است، با کوماج سنگچھارک بھترين و پرتکليف ترين 

آنرا در ظرف مخصوص مسی با مخلوط مسکه و شکر بداخل تنور . کيکھا برابری نميتواند

نيز کوماج مروج است، اما کوماج سنچھارک » خلم«ان در تاشقرغ. ميگذارند و پخته ميکنند

 .چيزی ديگری ست

در بين ھر پنج جريب و يا شش جريب زمين کشت گندم يک درخت پشه خانه با شاخ و پنجه و 

برگ و بار وسيع ايستاده است، که گندم درو شده را در سايۀ اين درختان توسط حيوانات جُغُل 

اين درختان را بعد ازغرس کردن فقط در سال اول يکی . ايندکرده و گندم را از کاه جدا مينم

دوبار در ريشۀ آن آب ميريزند، مابقی در تمام فصول تابستانھا اين درختان از آب محروم اند و 

 .مثل سائر نباتات اين منطقه طور للمی به حيات خود ادامه ميدھند

درختان . گوارا و خوشايند اند تگاوھای سنگچھارک خاصتاً در ايام تابستان ھمه دارای ھوای

اما انگشت شاه يکی از . بيد و چنار و چارمغز خوب نمو ميکنند و طرف استفاده قرار ميگيرند

انگشت شاه از تگاو مرکزی جائی که . عجائب طبيعی درين منطقه است، که قابل ديدن ميباشد

و در دامان . ر استکيلومتر دورت 15الی  10محل سکونت حاکم يا حاکمنشين است به فاصلۀ 

بک سرک سنگ@خی ناھموار آن را به تگاو مرکزی وصل . کوھھای صخره ئی قرار دارد

تابستان گرم بود و ھر قدر . ما توسط يک موتر >ری باربری اين سرک را طی نموديم. مينمايد
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به دامنۀ کوه نزديکتر ميشديم ھوا سردتر و مرطوب تر شده ميرفت تا اينکه به انگشت شاه 

اولتر ازھمه يک تعداد از اھالی خرد و بزرگ و پير و جوان را ديديم که توسط اسبھا . رسيديم

و خرھای خود درينجا گرد آمده و در کنار آب سردی که از انگشتان شاه در جريان است آنچه 

از موتر فرود آمده و به انگشتان . با خود آورده اند با خوشی و فرحت تمام نوش جان ميکنند

زديک شديم، از بين صخرۀ سخت دو سوراخ پھلوی ھم ھر يکی به قطر بيش از يک متر شاه ن

اين آبھا . قرار دارند، که آب سرد و ز>ل به شدت و فشار ھرچه تمامتر از درون آنھا ميجھد

که ھريکی به حجم دو آسياب وارھستند، با غرش و جھش چند متر دورتر جوی روانی را 

اين آبھا به . نگھا و سنگچلھای درخشان و شفاف در جريان استتشکيل ميدھند که در بين س

اندازه ای سرد اند که تمام محيط دور و پيش را سرد و گوارا ميسازند و چون ھردو حفره 

پھلوی ھم قرار دارند، چنين معلوم ميشود که کسی دو انگشت خود را به صخره فرو برده باشد 

از حضرت علی بوده است و به ھمين سبب آنرا و بين اھالی شائع است که اين دو انگشت 

 .ميگويند" انگشت شاه"

خوانندگان محترم فکرخواھند کرد که از اين آب خروشان مداوم چه کارھائی گرفته خواھد شد 

اين آب . و در آن کم آبی سنگچھارک در امور زراعت چه استفاده ھائی خواھد شد؟ نه خيرا بداً 

پائين در جريان است و قدم به قدم و فاصله به فاصله کم شده در بين جويھای نامنظم به طرف 

اين جنبۀ ديگری از . ميرود تا اين که به يک ريگزار ميرسد و بکلی معدوم و ناپديد ميشود

 .بيکارگی و بيعرضگی دولت و مردم ما را نشان ميدھد

اھده کرديم که از انگشت شاه که با>تر بطرف کوھھا رفتيم، دھليزھا و دا>نھای سنگی را مش

از سقف آنھا آب سرد و ز>ل مانند اشک چشم ميچکيد و انواع نباتات کوھی در ديوار آنھا نمو 

کرده بود پرندگان خوش الحان از قبيل بلبل وعندليب با انواع مختلف به خوشی و سرور تمام 

 .به ترنم بودند و از کنجی به کنجی و از شاخی به شاخی در پرواز بودند

اما . مختصری که از ديدار يکی از ولسواليھای مملکت عزيز خدمت دوستان تقديم شداين بود 

با تأسف بايد عرض کنم که در آن زمان در سنگجھارک يک نوع م@ريای خطرناک و کشنده 

بنام تب زرد، شيوع داشت که اگر تداوی نميشد در مدت پانزده روز شخص مُصاب را ميکشت 

ه تاکنون اھالی شريف و زحمتکش آنجا به توجه مقامات صحی اميدوارم ک. و از بين ميبرد

 ختم.   از خطر اين مرض مھلک نجات يافته باشند" دولت"

 


